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خبر لغو کنسرت ها در خراسان رضوی های و هوی 
زيــادی در اين چنــد روزه به راه انداخته اســت. 
حقوقدانان و کوشندگان عرصه سياست هر يک از 
نظرگاهی به نقادی سياست اخير پرداخته اند و در 
هفته ای که گذشت، بحث های پرنيش و نوشی در 
رسانه ها ميان موافقان و مخالفان در گرفت؛ تا بدان 
جا که رئيس محترم دولت تدبير و اميد هم بالاخره 
وارد کارزار شــد و به تلويح و تصريح از منع اجرای 
کنسرت در خراسان رضوی گلايه کرد. نکته درخور 
توجه در اين ماجرا اما قانونی بودن يا نبودن موسيقی 
و حلال و حرام بودن آن نيست چه، موسيقی پس 
از انقلاب اسلامی پيوسته بر روی ريسمان باريک 
مشروع- غيرمشــروع راه سپرده اســت و در ميان 
سياست گذاران در طول تمامی اين سال ها تفسير 
يکدستی از مقوله موسيقی سراغ نمی توان گرفت. 

نکته قابل تأمل در اين ماجرا اما شــايد دستاويزی 
باشــد که گروه هــای مخالف با آن بر ســر و روی 
دولت می کوبند! مخالفان دولت کنونی پرداختن 
به بيکاری گسيخته افسار و اقتصاد خراب و هزاران 
مشکل ديگر را بسيار واجب تر از لغو فلان کنسرت 
در بهمان جای کشور می دانند و بر اين عقيده پای 
می فشارند که دولت و طرفدارانش به جای نگرانی 
از لغو کنسرت ها، بهتر اســت انرژی اش را نگه دارد 
و خرج رنگين کردن سفره خلايق کند و تدبيری به 

حالِ جيب و کيسه خالی مردم بينديشد....
در اين که گشودن گره اقتصاد وظيفه دولت و جزو 
وعده های فراموش ناشــدنی شيخ ديپلمات است، 
حرفی نيست؛ اما دشواری در اينجاست که مخالفان 
دولت در رسانه های شان بی روغن سرخ می کنند و 
کاملا بر جنبه اقتصادی موسيقی چشم بسته اند 
و فرامــوش کرده اند که موســيقی می تواند حوزه 
مناسبی برای اشتغالزايی باشد! همه آنهايی که با 
موسيقی سر و کار دارند، می دانند که موسيقی تنها 
به لحظات ناب شنيدن خلاصه نمی شود و هزاران 

نفر می توانند از کنارِ رونق آن نان بخورند! اجرای يک 
کنسرت در يک شهر فقط به هنرنمايی نوازندگان 
و سوت و کف نيوشندگان خلاصه نمی شود؛ ده ها 
تکنيســين، کارگر خدمات، رانندگان تاکســی، 
رســتوران دار و هتل دار و... می تواننــد از فرصت 
اجرای موسيقی در شهرشان بهره ببرند و با دست 
پرتری به خانه بروند. اگر دغدغه مخالفان دولت در 
ماجرای اخير کم اعتنايی دولتيان به 8 ميليون بيکار 
و معضلات اقتصادی است که لغو کنسرت ها به هر 
دليل و برهانی، از نظر اقتصادی توجيه شدنی نيست! 
چرا که فرصت کار را از بســياری از اهالی موسيقی 
که لزوما موزيســين هم نيســتند، دريغ می کند. 
شايد بهتر اين باشد که مخالفان برگزاری موسيقی 
در مشهد دســتاويز ديگری به غير از اقتصاد پيدا 
کنند و بيش از اين سنگ اقتصاد را به سينه نزنند 
و البته نشان داده اند که در بهانه جويی و موش دوانی 
اســتادند و اصلا درنمی مانند و هيچ جای نگرانی 

نيست!
 mehdi.malmir@ymail.com
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هر کس به تقسيم الهی قانع باشد، از بی  نيـازترين 
امام سجاد)ع( مـردم اسـت.   

جگر پاره پاره
نهان که می کند اين درد آشکاره ما

که راست چاره که از دست رفت چاره ما
هزار کوه بلا بر دلم فرود آمد

زهی تحمل سنگين دل چو خاره ما
نگار ما به کنار آمد و کناره گرفت

فغان ز حسرت اين درد بی کناره ما
ستاره خون بچکاند به چشم اگر بيند

که در محاق نهان شد رخ ستاره ما
اگر به کوه رسد کوه پاره پاره شود

حکايت جگر داغ پاره پاره ما
اگر شراره کشد آتش درون دلم

به آفتاب رساند ضرر شراره ما
چه قطره های سرشک چو شير خون آلود

که ريخت ديده ما بهر شيرخواره ما
جگر به خون دل آلوده کرد قصابم

چه گوشت بود که آويخت از قناره ما
مگر که ابروی او در نظر مه نو بود

که من بديدم و غايب شد از نظاره ما
ز رهگذار امل بهتر آن که برخيزم

که بر ممر اجل باز شد گداره ما
به جان عاريتی دل مبند ابن حسام

که می رسد ز عقب صاحب استعاره ما
ابن حسام خوسفی

انصراف از پیوستن به داعش!
روز گذشته تقريبا بيشــتر اخبار تحت 
تاثير درگذشــت داوود رشــيدی هنرمند 
پيشکسوت و بازيگر سرشــناس سينما و 
تئاتر ايران قرار داشت. در صفحه اينستاگرام 
روزنامه شهروند نيز بيشترين واکنش ها به 
اين خبر بود و اغلب کاربران با عرض تسليت 
خواستار احترام و بزرگداشت اين هنرمندان 

در زمان حيات شان شده بودند. 
اما يکی از خبرهايی هم که توجه کاربران و 
مخاطبان اينستاگرام روزنامه را به خود جلب 
کرده بود مربوط به حرف های وزير محترم 
اطلاعات در ســخنان پيش از خطبه های 
نماز جمعه قم بــا موضوع »منصرف کردن 
1500 جوان ايرانی از پيوستن به داعش« 
بود. وزير اطلاعات در بخشی از اين سخنان 
اظهار داشته بودند: »بيش از 1500 جوانی 
ايرانی که قصد پيوستن به داعش را داشتند 
شناسايی کرده و بر اســاس موضع قرآن و 
رسول اکرم )ص( با آن ها صحبت کرديم و از 
پيوستن آن ها به داعش جلوگيری کرديم...« 
مخاطبان اينســتاگرام روزنامه به اين خبر 
توجه ويژه نشــان داده و نظرات خود را پای 
آن گذاشته بودند که در ادامه تعدادی از آن 

نظرات را می خوانيد.
petrichor  باورم نمی شه هيچ ايرانی با هر 
مذهب و دينی و هر قوميتی حاضر باشه به 

داعش بپيونده...
 a.faramarzi می شــه توضيح بدين چه 

جوری صحبت کردن!؟...
s.gharavi اصلا ما اهل ســنت و ترکمن 
داعش رو قبول نداريم... در ضمن يادآوری 
کنم که اهل سنت و ترکمن در 8 سال دفاع 
مقدس نيز شرکت کردند و کلی هم شهيد 
دادن و باز هم اگه خدای نکرده جنگی شد 
بدونيــن که چهار طرف مــرزی ايران اهل 
سنت هستن و از مرزها دفاع می کنن و گرنه 

داعش الان در قلب تهران بود...
 Mahdi-mohammad-lavasaniمــن 
که عاشق ترکمنام، با مرام و با محبت، من 
که هيچ وقت کنارشــون احساس تنهايی 
نمي کنم، با هــم زيارت امام رضــا )ع( هم 
رفتيم... اصلا هم شــيعه و سنی بين مون 

مطرح نيست...
Zahedi-mehdi من که باور نمی کنم توی 
ايران کســی با داعش همدردی کنه.... اين 
1500 تا هم گول خوردن و حقايق رو جور 
ديگه واسشون مطرح کردن وگرنه هيچ وقت 
حتی از فکرشون هم نمی گذشت که بخوان 

با اين وحشی ها همکاری کنن...

فوکوس

نگاه

     26 سال پیش، برابر با هفتم شــهریور 1369 خورشیدی، سیدشهاب الدین مرعشــی نجفی، فقیه و مرجع تقلید عالیقدر 
شیعه، در سن 93 سالگی درگذشــت. او فرزند سیدشــمس الدین محمود مرعشــی از بزرگان فقهای دوران خود بود و پس از 
فراگیری مقدمات علوم اســامی در نجف، در درس خارج فقه و اصول آقاضیاء عراقی و شــیخ احمد کاشف الغطا حاضر شده و در 
27 ســالگی به درجه اجتهاد نایل آمد. آیت الله مرعشی نجفی در طول بیش از 70 ســال تدریس در حوزه علمیه قم، شاگردان 
زیادی تربیت کرد که ســیدمحمود طالقانی، مرتضی مطهری، محمد مفتح، محمدرضا مهدوی کنی و محمد صدوقی از آن جمله اند. 
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم، از بزرگترین کتابخانه های کشــور و در ردیف کتابخانه مجلس شورای اسامی و کتابخانه 
آســتان قدس رضوی اســت. این کتابخانه هم اکنون بیش از 2۵0 هزار جلد کتــاب چاپی و 2۵ هزار جلد کتــاب خطی دارد. او 
در طول عمرش بیش از 148 کتاب، رساله و مقاله به رشــته تحریر درآورد که شمار بســیاری از آنها هنوز به چاپ نرسیده اند. 
آیت الله مرعشی نجفی هرگز نتوانست به زیارت کعبه مشرف شــود و می گفت: »استطاعت و تمکن مالی که لازمه وجوب تشرف 

به خانه خداوند کریم است، ندارم.« )چون تمام درآمد خود را صرف خرید کتب می کرد(

از اين که امروز در تظاهراتی کنار شما هستم که روزی 
در تاريخ ملت ما به عنوان بزرگ ترين رخداد در راســتای 

آزادی به ثبت خواهد رسيد، خوشحالم.
يکصد سال پيش، يک شهروند بزرگ آمريکايی که ما 
امروز زير سايه  نمادين او ايستاده ايم، اعلاميه  آزادی بردگان 
را امضا کرد. اين فرمان پربار، همچــون فانوس دريايی، 
اميدی در دل ميليون ها برده  سياهپوســت افکند که در 
آتش بی امان بيداد می سوختند. سپيده  مسرت بخشی بود 

که پايان شب بلند بردگی شان را نويد می داد.
امــروز، يکصــد ســال از آن روز می گــذرد، اما هنوز 
سياهپوستان آزاد نيســتند. پس از يکصد سال، با تاسف 
بايد اذعان کنيم که زندگی سياهپوستان هنوز هم اسير 
بند و زنجيرهای تبعيض و جدايی نژادی اســت. پس از 
يکصد سال، در پهنه  بيکران دريای رفاه مادی آمريکا، هنوز 
سياهپوستان در جزيره  دورافتاده  فقر به سر می برند. پس 
از يکصد سال، سياهپوستان در گوشه و کنار جامعه  آمريکا، 

زار و نزار، خود را تبعيديانی در کشورشان می يابند.
ما امروز در اينجا گرد آمده ايم تا اين اوضاع شــرم آور را 
برملا کنيم. به يک معنا، ما در پايتخت کشور گرد آمده ايم 
تا »چک« مواعيد خود را وصول کنيم. با نگارش متن مهم 
قانون اساسی و اعلاميه  استقلال، سازندگان جمهوری ما 
تعهدنامه ای را امضا کردند که هر آمريکايی وارث آن است. 
اين ســند تعهد کرده اســت که حق جدايی ناپذير همه  
انسان ها- آری، سياهپوستان و سفيدپوستان هردو- برای 

زندگی، آزادی و شادمانی تضمين شود.
امروز ايــن ديگر عيان اســت که آمريــکا در پيوند با 
شهروندان رنگين پوستش در انجام اين تعهدنامه کوتاهی 
کرده اســت و به جای احترام به ايــن پيمان مقدس، به 
سياهپوستان »چک« بی پشــتوانه ای داده؛ چکی که با 

عبارت »موجودی کافی نيست« برگشت خورده است...
با ايمان به کار خود ادامه دهيد که رنج و عذاب ناخواسته 

موجب رستگاری است.
به می سی ســی پی برگرديد، به آلابامــا برگرديد، به 
کارولينای جنوبــی برگرديد، به جورجيــا برگرديد، به 
لوئيزيانا برگرديد، به محله های خود در شهرهای شمالی 
کشور برگرديد و مطمئن باشيد که اين وضعيت می تواند 

دگرگون شود و دگرگون هم خواهد شد.
نگذاريم در دره  نااميدی غوطه ور شويم. خطاب من امروز 
با شماست، دوســتان من، اگرچه با دشواری های امروز و 
فردا رودررو هستيم، اما من هنوز هم رويايی دارم. اين رويا، 

رويايی است که ريشه های ژرفی در »رويای آمريکا« دارد.
رويای من اين است که روزی اين کشور به پا می خيزد 

و به معنای واقعی اعتقادات خود جان می بخشد: »ما اين 
حقيقت را که همه انســان ها برابر خلق شده اند آشکار و 

بديهی می دانيم.«
رويای من اين است که روزی فرزندان برده های پيشين 
و فرزندان برده داران پيشين بر فراز تپه های سرخ جورجيا 

کنار هم سر ميز برادری خواهند نشست.
رويای من اين است که ســرانجام روزی ايالتی مانند 
می سی  سی پی، ايالتی که در آتش بيدادگری می سوزد، در 
آتش تعدی می سوزد، به واحه  آزادی و عدالت بدل خواهد 

شد.
رويای من اين است که چهار فرزند کوچکم روزی در 
کشوری زندگی خواهند کرد که آنها را نه به سبب رنگ 
پوست، که با درونمايه  شخصيتشــان داوری خواهند 

کرد.
من امروز رويايی دارم!

رويای من اين است که روزی در آلاباما، با آن نژادپرستان 
وحشی اش، با فرماندارش که از گاله  دهانش، عدم پذيرش 
مداخلــه در قوانين فرو می چکــد، آری روزی در همين 
آلاباما، پسرها و دخترهای کوچک سياهپوست خواهند 
توانست چون خواهران و برادرانی دست در دست پسرها 

و دخترهای کوچک سفيدپوست بگذارند.
من امروز رويايی دارم!

رويای من اين است که سرانجام روزی دره ها بالا خواهند 
آمد و تپه ها و کوه ها پايين خواهند رفت، ناهمواری ها هموار 
خواهند شد و ناراستی ها راســت؛ جلال خداوند آشکار 
خواهد شد و همه ابنای بشر با هم به تماشای آن خواهند 

نشست.
اين اميد ماســت. اين باوری است که با خود به جنوب 
می برم. با اين باور ما خواهيم توانست از کوه های نااميدی 
سنگ اميد بتراشيم. با اين باور خواهيم توانست هياهوی 
ناسازگاری کشورمان را به همنوايی زيبايی از برادری بدل 
کنيم. با اين باور خواهيم توانســت با هم کار کنيم، با هم 
دعا کنيم، با هم مبارزه کنيــم، با هم به زندان رويم، با هم 
از آزادی دفاع کنيم، مطمئن از اينکه سرانجام روز آزادی 

مان فراخواهد رسيد...
سرانجام ما آزاديم! ســرانجام آزاديم! سپاس خداوند 

متعال را، سرانجام آزاديم!
بخشــی از ســخنرانی 1۷ دقيقــه ای »مارتين 
لوترکينگ«، رهبر سياهپوست جنبش حقوق مدنی 
ایالات متحده آمریکا، در برابر بنــای یادبود آبراهام 
لينکلن در واشنگتن دی ســی، با عنوان »من رویایی 

دارم« ]۲8 آگوست 19۶3 ميلادی[

رخداد
 لغو برده داری در امپراتوری بريتانيا با تصويب پارلمان )1833 ميلادی(
 پرتاب اولين موشك قاره  پيمای جهان توسط دانشمندان اتحاد 

جماهير شوروی )7591 ميلادی(
  حمله نيروهای عراقی با توپخانه و ساير سلاح های سنگين 
به پاسگاه های مرزی ایران، منجر به شکايت ايران از اين 

کشور در سازمان ملل متحد )1353 خورشيدی(
  اعلام کویت به عنوان نوزدهمين استان کشور عراق و تغييرنام 

پايتخت آن از کويت به الکاظمه  از سوی حکومت صدام)1990 ميلادی(

طلوع
 یوهان ولفگانگ فون گوته- شــاعر، اديب، نويســنده، نقاش، 

محقق، انسان شــناس، فيلسوف و سياســتمدار آلمانی، صاحب 
 آثاری چون: فاوست، سفرنامه ايتاليا، نغمه های رومی

 )1749 ميلادی(
 ژوزه ادوآردو دوس سانتوس- سياستمدار 
آنگولايی و رئيس جمهوری اين کشــور از 1979 

ميلادی تاکنون، فرمانده کل قوای مسلح آنگولا و رئيس 
جنبش ملی آزاديبخش آنگولا، ام پی ال ای )1942 ميلادی(

غروب
 سيدابوالقاسم قائم مقام- معروف به قائم مقام فراهانی، صدر اعظم 
ايران، سياستمدار، اديب، شخصيت برجسته و تأثيرگذار ايران  زمين 

)1214 خورشيدی(
 موسی معروفی- سه تار نواز و از موسيقيدانان بزرگ ايرانی، پدر 

جواد معروفی و از شاگردان درويش خان )1344 خورشيدی(
 جان هيوستون- کارگردان، فيلمنامه نويس و هنرپيشه 
آمريکايــی، صاحب آثاری چون: شــاهين مالــت، گنج های 

سيرامادره، جنگل آسفالت )1987 ميلادی(

   ۵3 ســال پیش، برابر با بیســت و هشــتم آگوســت 1963 میادی، مارتین لوترکینگ جونیور، رهبر جنبش حقــوق مدنی آمریکایی هــای آفریقایی تبار، یکی از مشــهورترین ســخنرانی های تاریخ معاصر جهــان را با عنوان »مــن رویایی دارم«
 )I   Have   a  Dream( در مقابل بنای یادبود لینکلن  )Lincoln  Memorial(در شــهر واشنگتن و میان جمع کثیری از سیاه پوســتان ایالات متحده آمریکا ایراد کرد. لوترکینگ در این ســخنرانی که در آن عبارت »رویایی دارم« بارها تکرار می شد، 
درباره آرزوی خود سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که روزی در آمریکا طبق مرام و آرمان خویش زندگی کند و تحقق مساوات و برابری ذاتی انسان ها را به چشم ببیند. او ۵ ســال پس از انجام این سخنرانی در چهارم آوریل 1968 در شهر ممفیس 

ایالت تنسی ترور شد.

جایگاه واقعی
آورده اند روزی ميان يک ماده شــتر و فرزندش گفت و گويی به شرح زير صورت 
گرفت، البته اين که چه کسی به عنوان فرد سوم و ناظر بر اين گفت و گو آنجا حضور 
داشــته و ريز مذاکرات را به بيرون درز داده هنوز بر کسی معلوم نيست. هرچند که 
 اين موضوع چندان مهم نبوده و بر اصل مطلب يعنی مغز گفت و گوی انجام شــده 

بی تأثير است. و اما گفت و گو:
بچه شــتر: »مادر جون چند تا ســوال برام پيش آمده اســت. آيا می تونم ازت 
بپرسم؟« شتر مادر: »حتماً عزيزم. چيزی ناراحتت کرده است؟« بچه شتر: »چرا ما 
کوهان داريم؟« شــتر مادر: »خوب پسرم. ما حيوانات صحرا هستيم. در کوهان آب 
و غذا ذخيره می کنيم تا در صحرا که چيزی پيدا نمی شود بتوانيم دوام بياوريم.« بچه 
شتر: »چرا پاهای ما دراز و کف پای ما گرد است؟« شتر مادر: »پسرم، برای راه رفتن 
در صحرا داشتن اين نوع دســت و پا ضروری است.« بچه شتر: »چرا مژه های بلند و 
ضخيم داريم؟ بعضی وقت ها مژه ها جلوی ديد من را می گيرد.« شتر مادر: »پسرم، 
اين مژه های بلند و ضخيم يک نوع پوشش حفاظتی اســت که چشم های ما را در 
مقابل باد و شن های بيابان محافظت می کنند.« بچه شتر: »فهميدم. پس کوهان برای 
ذخيره کردن آب است برای زمانی که ما در بيابان هستيم. پاهايمان برای راه رفتن 
در بيابان است و مژه هايمان هم برای محافظت چشم هايمان در برابر باد و شن های 
بيابان است.« شتر مادر: »بله عزيزم، همه چيزهايی که گفتی درست است.« بچه شتر: 
»فقط يک سوال ديگر دارم. اگر همه اين ها درست است، پس ما در اين باغ وحش چه 

غلطی می کنيم!؟«
نتيجه اخلاقی: مهارت ها، علوم، توانايی ها و تجارب فقط زمانی ثمربخش است که 
شما در جايگاه واقعی و درست خود باشيد. پس هميشه از خود بپرسيد الان شما در 

کجا قرار داريد؟

حق الزحمه حقیر 
حکايتی هست که مي گويد دو عدد موش قالب پنيری را دزديدند و وقت 
تقســيم بين شــان نزاع در گرفت. طبق روال نزاع هيچ يک حرف ديگری را 
قبول نداشــت و هريک طلب سهم الپنير بيشتر داشــتند. تا اينکه به نتيجه 
نرسيدند و تصميم بر آن شد که دعوای خود نزد گربه ببرند. حال اينکه چرا 
در اين حکايت گربه موش کُش شــد معتمد و ريش سفيد طرفين بماند که 
حکايتی ديگر است و يا شايد نوعی اشتباه تاريخی موش های عصبی که مَثلی 
بســازند در امثال و حکم مرز و بوم و گزکی بدهند به دست ما برای تفصيل 
اين داستان و البته چاه و راهی نمايان کنند برای آيندگان به منظور مطالبه 
همان حق الزحمه مذکور. علی اي حال، موش ها رفتند نزد جناب گربه و طلب 
مساعدت نمودند. گربه نيز کوتاهی نکرد و همان شبانه به همراه موش ها به 
دکان بقالی مراجعت نمود و چاقوی پنير برُي بقال را برداشــت و قالب پنير 
را دو نيم کرد و بر دو کفه ترازو گذاشــت. اما هر دفعه يک کفه سنگين تر بود 
و يک تکه پنير ســبکتر و جناب گربه مجبور می شد برای ايجاد تساوی يک 
برش به آن تکه ســنگين تر بدهد و برش جدا شــده را به دهــان بگذارد که 
احتمالا حرف و حديث هم پيش نيايد. اما باز هم کفه ها يکی نمی شــدند و 
موش ها مضطرب و ناراضی بودند و البته که جناب گربه بر درخواســت آنان 
جهت رسيدن به اعتدال و تســاوی حق آگاه بود و اطمينان داشت، بنابراين 
مدام چاقو را بر تکه های پنير می چرخاند و برُش می زد و بر دهان می گذاشت 
و آنقدر اين عمل مساوات گرايانه را انجام داد تا در نهايت تکه کوچکی از پنير 
باقی ماند. پــس جناب گربه چاقو را رها کرد و تکه کوچک را برداشــت و ته 

حلق انداخت و گفت: »خب، اين هم حق الزحمه حقير!«
نتيجه اخلاقی: هيچ وقت چيزی را ندهيد گربه قسمت کند!

من رویایی دارم


